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   م ـده پايۀ
 متوسّطه دوم دورۀ
  انسانی  علوم و ادبيّات رشتۀ

مُ بِهِ خَلقَْـهُ.وا ــتعََلَّمُ :   ادقُ ـامُ الصّ ـالإم ــها كـَلامُ اللهِّ الـّـذي يكَُلِّـ  العَــرَبيَّةَ فإَنَّـ
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    أقسام كلمه در زبان عربی
 کلمه در زبان عربی بر سه نوع است: اسم، فعل و حرف.

جزء  » أل « أل + کتاب ) ولی اگر حرف » ( الکِتاب « باید قابلیت جدا شدن از کلمه را داشته باشد؛ مانند: » أل « حرف  نکته:
  که فعل ماضی است.» ألَْـهَمَ « کلمه باشد علامت اسم محسوب نمی شود؛ مانند: 

هر اسمی می تواند تنها یکی از علامتهای مذکور را داشته باشد. همچنین اسم های دیگری نیز وجود دارد که فاقد این  :توجّه

  که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.  ضمائرو ستفهام اسم ، ا شارهإ سم علامتها است؛ مانند: ا

  سالم هم تنوین نمی گیرند. البته اسمهاى مثنى و جمع مذكر

  می آید.» یا « از نشانه های دیگر اسم، تاء گِرد (ة ـ ـة) است و یا اینکه بعد از حرف 

؟ اسم وجود ندارداز عبارتهای زیر يك در کدام ـ١
نيا أ ) ب) النَّومُ أخَُ ٱلْمَوتِ.          مَزرَعَةُ الآخِرةَِ.                          الَدُّ

  د ) جَمالُ العِلْمِ نشَْـرهُُ.               ج ) سَلِّمُـوا ثمَُّ ٱجْلِسُوا.                     

  کلمات اسم حرف است و در سـاير گزینه ها همۀ» ثمَُّ « فعل أمر و »  اجِْلِسُوا« و » سَلِّمُـوا » « ج « در گزینۀ 

می باشد. » ج « لذا جواب صحیح گزینۀ  هستند؛ 

؟ فعل وجود دارداز عبارتهای زیر يك در کدام ـ٢
  .للِنّاسِ  أنَفَعُهُم النّاسِ  ب) خَيْـرُ        مَعَنا ﴾                    إنَّ اللّهَ  لا تحَْزنَْ ﴿ أ ) 

هاتِ                           .النّاسِ  مُداراةُ  الْعقلِ  ج ) ثـَمَرةَُ                  .د ) الْجَنَّةُ تحَْتَ أقدْامِ الأمَّ

 ...........................................................................................................................
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  )ندکی تغییربا ا ٧١(سراسرى تجربى                                       ؟كمَْ فِعلاً يوُجدُ فـي العِبارةِ التاليةِ  ـ٣

ئبُْ. يُوسفَ وَ أَ تُلُوا لا تقَْ    لْقُوهُ فـي البِئْـرِ ثمَُّ قُولُوا لأِبيكُمْ أكََلَهُ الذِّ

   د) سِتّة        ج) خَمسة                               ب) أربعة             ثلاثة               )أ

  است.» ب « صحیح گزینۀ جواب فعل هستند لذا » لْقُوا ، قوُلُوا و  أكََلَ تُلُوا ، أَ لا تقَْ « كلمات 

  کلمه ای است که بر معنایی مستقل دلالت کند بدون اینکه مقرون به زمان باشد؛  سم:ا

جرة (  ) آموزدانش  (مانند : الطّالب    )  درخت الشَّ

، حال یا آینده دلالت کند؛ هکلمه ای است که بر حالت یا کاری در یکی از زمانهای گذشت فعل:

  ) خواهد نوشت  ( وفَ يَكْتُبُ سَ ) ،  می نویسد (يَكْتُبُ  ، )  نوشت مانند: كَتَبَ (

  کلمه ای است که معـنای مستقلّی ندارد و باید با اسـم يا فـعل همراه باشد؛  حرف:

 )  در ( ـي) ف از (مـانند : مِنْ 

              مانند: العِلم ؛  » لْأ « ن ـداشت ـ۱     

، عالمِاً ، عالمٍِ  مانند: عالمٌِ ؛ » تنوين  « نـداشت ـ۲     

مانند: كِتابُ الطالبِ ؛  دنـع شـواق» مضاف «  ـ۳     

سم ا یرين علامتهاـمهمت
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 ( الفبا ) حروف معانی و حروف هجاء  
همانگونه بیان شد حرف یکی از أقسام کلمه است که در زبان عربی به آن حروف معانی گفته می شود اما حروفی که 

  کلمات از آن تشکیل می شود در زبان عربی حروف هجاء و در زبان فارسی حروف الفبا نامیده می شود.

  حرف است به نام هر يك از اين حروف توجه كنيد: ۲۸در زبان عربی حروف هجاء 

ن ـ ـاء ـ عيـاء ـ ظـطـ اد ـاد ـ ضـن ـ صـن ـ شيـأ (همزه) ـ باء ـ تاء ـ ثاء ـ جيم ـ حاء ـ خاء ـ دال ـ ذال ـ راء ـ زاء ـ سي
 قاف ـ كاف ـ لام ـ ميم ـ نون ـ هاء ـ واو ـ ياء.ـ ن ـ فاء ـغي

 :گچ پژ ) در عربی نوشتاری (فصیح) وجود ندارد.» ( گ ، چ ، پ ، ژ « چهار حرف  توجه

 علامتها  
ْـ ) را در کلمات عربی می بینید؛ عناوین اين علامتها را نیز یاد بگیرید: ِـ ، ـُ ، ـً ، ـٍ ، ـٌ ،    علامتهای ( ـَ ، 

  » ) ـُ  ضمّه « ، » ـِ کسره « ، » ـَ  فتحه ( «  

» ) ـْ علامت سکون « و » ـٌ تنوین رفع « ، » ـٍ تنوین جرّ « ، » ـً تنوین نصب ( « 

 مذكّر و مؤنثّ (  تقسيم اسم از نظر جنس(  

 :ةلميذتِّ المانند: است؛ )  ة( گرد ، مدوّر  ةمؤنثّ تاء مَربوط یسمهاعلامت ارين ـمهمت توجه

 :اسمهای مؤنث، گاهی بدون علامت تأنيث می آید؛ مانند: مریم و زینب.  بدانیم

   از عبارتهای زیر اسم مؤنثّ وجود ندارد؟يك در کدام ـ٤

مَا ﴿ ب)                              .للِْحَياةِ  ابِْتَسِمي بِنتي، أ ) يا   إخوَةٌ. ﴾ الْمؤمِنونَ  إنَّـ

مْتَ  ةٌ. الْفُرصَةِ  د ) إضاعَةُ                       .نِصْفَيـنِ  إلی مَزْرَعَتَنَا ج ) قَسَّ   غُصَّ

  هستند؛ همۀ کلمات مؤنث» د « و در گزینۀ »  مزرعة» « ج « ، در گزینۀ »  بنت و الحياة» « أ « در گزینۀ 

  جمع مکسّـر أخ است. )إخوَةٌ ، درست است. ( » ب « لذا گزینۀ 

  از عبارتهای زیر اسم مذکرّ وجود ندارد؟ يك در کدام ـ٥
  غابَةٍ.    في الْحَيَواناتِ  مِنَ  مَجْموعَةٌ  ب) کانتَْ                            .الْبَيْتِ  تِلْكَ  في الْبِنتُ، أ ) هٰذِهِ 

ةُ  مَجْهولَتانِ، ج ) نِعْمَتانِ  حَّ مِنّا.    تقَترَبُِ  حَربيةٌّ  سَفينَةٌ  صَديقي، تِلْكَ  د ) يا               .الأْمانُ  وَ  الصِّ

 ...........................................................................................................................
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  )٦٣(سراسرى تجربى                           ؟أيُّ كلَمةٍ تكَونُ مؤنثّةً مَعنويةًّ  ـ٦
  ».الحَطَبَ الحَسَدُ يأَكُلُ الإيمانَ كَما تأَكُلُ النّارُ «

  النّارُ د)                      الحَطَبُ ج)                   الحَسَدُ ب)                    الإيمانَ أ ) 

  که بعد از آن »النّارُ « ، لذا کلمۀ مؤنثّ است» تأکُلُ «که فعل » یأکُلُ و تأکُلُ «عبارت مزبور دو فعل وجود دارد در  

انجام دهندۀ کار است و با آن مطابقت می کند، اما چون علامت تأنیث ندارد مؤنث معنوی است.  ةً قاعدآمده  

( مرد ) الرّجل محمّد ، مانند: ؛ كه بر جنس نر دلالت كند یسما       

   ( کوه ) الجَبَل :مانندبا آن برخورد شود؛  نرمانند جنس و يا        
 مذکرّ

  ة ( زن ) الإمرأ ،  فاطمةمانند: ؛ كه برجنس ماده دلالت كند یسما        

شّجرة ( درخت )  ال: مانندمانند جنس ماده با آن برخورد شود؛  يا و        
 مؤنثّ
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  ( مفرد ، مثنّی و جمع )تقسيم اسم از لحاظ عدد  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  در کدام گزینه جمع سالـم و یا جمع مکسّـر وجود ندارد؟  ـ٧
  .الْجاهِلِ  صَداقَةِ  مِنْ  خَيْـرٌ  الْعاقِلِ  ب) عَداوَةُ                                .أوَْسَطُها الأْمُورِ  أ ) خَيـرُ 

  .للأِْطفالِ  عِبَـرٌ  الْقِصَصِ  کُتُبِ  د ) فـي                     .صابِرونَ  الْمُجاهِدونَ، أولئِٰكَ ج ) 

  ، جمع مذكّر سالـم ،»  صابِرونَ و  الْمُجاهِدونَ » « ج « جمع مكسّـر ، در گزینۀ »  الأْمُور» « أ « در گزینۀ 

  درست مى باشـد.» ب « مكسّـر هستند؛ لـذا گزینۀ جمع »   الأطفال« و »  الْقِصَص» « د « در گزینۀ 

  در کدام گزینه جمع سالـم و یا جمع مکسّـر وجود ندارد؟  ـ٨
  .فائِزاتٌ  اللاّعِباتُ ، ب) هٰؤلاءِ                                   .الأْحْياءِ  مَوْتُ  أ ) الْجَهْلُ 

مَكَةُ فـي شَبَكَةِ الصّيّادينَ.     .الْوالدَِينِ عبادَةٌ  وَجْهِ  فـي د ) النَّظَرُ           ج ) وَقَعَتِ السَّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
  

  مانند:  ؛ندارد ی، يا يك چيز دلالت كند و علامت خاص كه بر يك فرد یسما   

   ة ( یک زن با ايمان ).، المؤمن( یک مرد با ايمان ) المؤمن   
 مفرد

  ؛   »ينِ « ،  » انِ « ؛ كه بر دو فرد ، يا دو چيز دلالت كند و دو علامت دارد یمـسا  

 ( دو زن مؤمنة ). نِ ـالمؤمنتانِ ، المؤمنتَي ( دو مرد مؤمن ) ،نِـالمؤمنَي ، المؤمنانِ مانند:   
 مثنّی

 جمع

 نکته

  كه بر بيش از دو فرد، يا دو چيز دلالت نمايد و بر دو نوع است:  یسما 

   »ينَ «  و »ونَ «  ؛دو علامت دارد : ـمالـجمع مذكّر سـ جمع سالم:      أ ) ۱ 

  ( مردانِ با ايمان ). نَ ـالمؤمنيو المؤمنونَ مانند:                          

   »ات «  ؛علامت دارد یک : ـمالـس جمع مؤنثّب)                         

    ( زنانِ با ايمان ). المؤمناتمانند:                          

  ر: ـر يا تكسيـجمع مكسّ ـ ۲ 
  ؛ شود یساخته مکلمه ندارد و از شكسته شدن حروفِ آن  یعلامت خاص 

  ). اجدسالمَ ( جمع تکسیر:  المسَجد  مانند:

  ». الجَنَّتَيْـنِ « ، » الجنَّتانِ «  » الجَنّة « ـ تاء گرد ( ة ) در مثنی به تاء کشیده (ت) تبدیل می شود؛ مانند:  ۱

 ـتاء تأنیث درجمعهای مؤنث سالم حذف می شود امّا در برگرداندن آن به مفرد باید تاء تأنیث را به کلمه برگردانیم؛ ۲

  »).المسُلمة «  (مفرد:  » المسُلمات « و »)  المؤمنات « (جمع مؤنثّ:  » المؤمنة « مانند: 

  المؤُمنَيـنِ و المؤُمنيـنَ. ؛ مانند:ـ حركت در نون مثنی کسره ( ـِ ) و در جمع مذکر فتحه ( ـَ ) می باشد۳

 و ... ، أمیـن ، إيـمان  ان ، عَطْشاندَوَر مثنى نيستند؛ مانند: آنها ـ برخى از كلمات آخرشان شبيه مثنى است امّا ۴
به دلیل  اـ گاهی در انتهای کلماتی که جمع مکسرّ هستند علامتی شبیه نشانه های جمع سالم دیده می شود امّ ۵

  ناقص شدن کلمه با حذف این علامتها، سالم نبودن آن كلمات برای ما روشن می گردد؛ 

  هستند. » ون مُ ن ، مَيَدان و مَضْ يـكسْ ت ، مِ بَيْ « مکسرّ که جمع » أبیات ، مَساکین ، ميادين ، مضاميـن « مانند: 
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  ) ٧١(سراسرى انسانى                        ؟ مِن الحروفِ الأصليّة للكَلمة» تاء  «فِـي أيِّ الأجوبةِ تكَونُ الـ  ـ٩
  ج) حاسِبات                      د) لَحظات            ب) آلات                    أبيات           أ ) 

  »أبیات « نمی تواند مفرد » أبیة « تأنيث به أن اضافه كنيم کلمه » تاء « را برداریم و » ات « اگر » أ « در گزینۀ 

  »تاء « چنین اتفاقی نمی افتد با توجه به اینکه  ای دیگربه معناى بيت ها باشد چون ناقص است، اما در گزینه ه

   جزء ریشۀ کلمه است.» أبیات « در » ت « ، لذا »آلَة ، حاسِبَة ، لحَظَة « تأنیث را به مفرد آن می افزاییم: 

 اسم اشاره  
شود که آنها  ستفاده می  شاره ا سم ا سی یا چیزی از ا شاره به ک در جدول را در زبان عربی همانند زبان فارسی برای ا

  ملاحظه می کنید. زیر 

  

  

  

  

  

  

  

 
  :شود؛ مانند ستفاده می  شاره مفرد مؤنث ا سم ا شیاء و ... ) از ا شاره به جمع غیر عاقل ( حیوانات ، أ برای ا

 باغها زیباست. هذِهِ الحَدائقُ جَميلةٌ. اين 
  أولئٰكَ ) فقط براى إشاره به جمع عاقل به کار برده مى شود؛ مانند:  بنابر اين اسم إشارۀ جمع ( هٰؤلاءِ و

  المسُابقاتِ. اين بازیکنان، در مسابقات پیروز هستند. في فائِزونَ  عِبونَ،اللاّ  هٰؤلاءِ 

  باشد، اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه شده و » أل « چنانچه کلمه ای که بعد از اسم اشاره می آید دارای
 كلمه يا کلمات بعد از آن، جمله را کامل می کنند؛ مانند: 

  این دانش آموزان، در مسابقۀ حفظ قرآن موفق هستند. .الْقُرآنِ  حِفْظِ  مُسابَقَةِ  في ناجِحاتٌ  الطّالباتُ، هٰؤلاءِ 
  

  )۸۶(سراسری تجربی                                                                 ـن الخطأ:                     عَيِّ ـ ١٠
  .دارند یکه کودکان کوچک هستند نیرةٌ: اينان زناـغيلهِؤلاء النِّساءِ أطَفالٌ صَ أ ) 

  .ن به موزه استـآن دانش آموزان رفت ۀحتفِ: جايز المُ  ـىجائزةُ اولئک التلاميذِ ذهابٌ إلب) 

  .معلم تاکنون اين دانش آموزان را اخراج نکرده است :الآنَ  یالطلابُ حتّ  لَم يُخرِج المعَُلّمُ هؤلاءج ) 

  .الأعمال: نجات مؤمن در انجام اين کارها استداء هذه أ ي ـنجاةُ المؤمنِ فِ د ) 

  است بنابر این اسم اشاره باید به صورت مفرد ترجمه شود» أل « دارای » النِّساءِ « مُشار إليه يعنى »  أ« در گزینۀ 

  .کودکان کوچکی دارند ن،زنا و ادامه جمله آن را تکمیل کند: اين

  ؟ نرفته استـ در کدام عبارت اسم إشاره درست به كار ١١
يّارةَِ  تِلْكَ  أ ) فـي جَرتَانِ، ب) هذانِ        الْمُسافِرينَ.       حَقائِبُ  السَّ   .ثـَمَرٍ  بِلا الشَّ

غیرةُ  البِنْتُ  د ) هٰذِهِ                    . مُمتازونَ  لاعِبُونَ  ج ) أولئٰكَ الأْولادُ،   .سينا أخُْتُ  الصَّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  » جدول اسم اشاره« 

  مکانبرای اشاره   دوربرای اشاره   نزدیکبرای اشاره   

جنس 
  عدد

  دور  نزدیک  ترجمه  مونث  مذکر  ترجمه  مونث  مذکر

  آن  تِلکَ  ذلکَِ  این  هذهِ  هذا  مفرد

  هُنا
  (اینجا)

  هُناکَ 
  (آنجا)

  مثنی
هذانِ ، 
  هذَينِ 

هاتانِ ، 
  هاتيَنِ 

  ــــــــــــــــ  این دو

  آنها  أولئٰكَ  اینها  هٰؤلاءِ  جمع
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 ضمیر  
و خود نیز یکی از اسمها به حساب می آید ولی نشانه هایی ذكر شده شود می که جانشین اسم  استکلمه ای  یرضم

  : خوانده ایم در اینجا ملاحظه می کنیدیشتـر پ. دو نوع از ضمائر را که بر چهار نوع است ضمیربرای اسم را ندارد. 

  

  

  

  
  

  ـ کدام ضمائر براى تكميل جاهاى خالى عبارت زير مناسب است؟ ١٢
  قَرَأتمُْ دُرُوسَـ............ .  ................. الطُّلاّبُ، أيُّهَا

 د) هُمْ ـ هُمْ                 ج) أنتُمْ ـ كُمْ                ب) نحنُ ـ نا             أ ) هِيَ ـ ها       
  كه جمع مذكّر» قـَرَأتـُمْ « است و فعل » الطّالب « كه جمع مكسّـر كلمۀ » الطُّلاّب « با توجه به كلمه 

  براى جاهای خالی مناسب مى باشد. » ج « مخاطب است گزینۀ 

  شباهتهایی كه بین ضمائر، اسمها و أفعال وجود دارد ما را در انتخاب آنها کمک می نماید؛ مانند شباهت

  مثنى ضمائر به فعل ماضی: أنتَ قـَرَأتَ دُرُوسَـكَ ، أنتُمْ قرََأتـُمْ دُرُوسَـکُمْ و ....... و مانند شباهت اسمهاى

  و جمع مذکر سالـم به فعل مضارع: الطّالبانِ يذَْهَبانِ ، الطّالبتانِ تذَْهَبانِ ،  الطّالبِونَ يذَْهَبُونَ و ........... . 

  ـ کدام ضمائر براى تكميل جاهاى خالى عبارت زير مناسب است؟ ١٣
یِّداتُ، ................. أیَّتُهَا   أطفالـِ........... .  صَوْتَ  سَمِعْتُـنَّ  السَّ

  د) أنتُمْ ـ كُـنَّ           ج) أنتُْـنَّ ـ كُـنَّ               ب) هُنَّ ـ هُنَّ          أ ) هِيَ ـ ها          

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

مائرَ المتَُّصِلَة فِـي العبارةِ التاليةِ:ـ ١٤   )٨١(سنجش                                                    عَيِّـن الضَّ
  »أنتِ يا أيَّتُها التِّلميذةُ الّتي اجْتَهَدْتِ فِـي دُروسِكِ، اعْتَزلِـي عَنِ الرذائلِ فَهيَ مُهلِكَةٌ لَكِ.«

  تِ ـ كِ ـ ي ـ كِ د)    ها ـ كِ ـ ي ـ كِ  ج)  أنتِ ـ كِ ـ ي ـ كِ     ب)  ها ـ تِ ـ كِ ـ ي     أ ) 

  است.» د « ضمیر منفصل است لذا جواب گزینۀ » أنتِ « ضمیر نیست، حرف است و » أيَّتُها « در » ها « 

  ضمیر منفصل  
  نام صيغه  بیعر   فارسى

  للِمُتكلم وحده  أنا  مؤنثمفرد مذكر يا   من

  للِمُخاطبَِ  أنتَ   مفرد مذكر  تو

  للِمُخاطَبَةِ  أنتِ مفرد مؤنثّ

  للِغائبِ  هُوَ  مفرد مذكر  او

  للِْغائبةِ  يَهِ  مفرد مؤنثّ

  رِ ـللِمُتكلم مع الغي  نَحنُ مثنى و جمع مذكر يا مؤنث  ما

  شما

  نِ ـللِمُخاطَبَي  أنتمُا مثنى مذكّر

  نِ ـللِمُخاطَبتَي  أنتمُا مثنّى مؤنثّ

  نَـللِمُخاطَبي  أنتُم جمع مذكّر

  للِمُخاطَباتِ  نَّـأنتُ  جمع مؤنثّ

  ایشان

  نِ ـللِغائبَي  هُما مثنى مذكّر

  نِ ـللِغائبَتَيْ     هُما مثنّى مؤنثّ

  نَ ـللِغائبي  هُم جمع مذكّر

  للِغائباتِ   هُنَّ  جمع مؤنثّ

  ضمیر متّصل  
  نام صيغه  فارسى  بیعر 

  للِمُتكلم وحده  م ـ مرا  ي

  کَ 
  ت ـ تو را

  للِمُخاطبَِ 

  للِمُخاطَبَةِ   کِ 

  هُ 
  ش ـ او را

  للِغائبِ 

  للِْغائبةِ   ها

  رِ ـللِمُتكلم مع الغي  مان ـ ما را  نا

  کُما

  تان ـ شما را

  نِ ـللِمُخاطَبَي

  نِ ـللِمُخاطَبتَي  کُما

  نَ ـللِمُخاطَبي   كُمْ 

  للِمُخاطَباتِ   كُـنَّ 

  هُما

  شان ـ ایشان را

  نِ ـللِغائبَي

  نِ ـللِغائبَتَيْ     هُما

  نَ ـللِغائبي  هُم

  للِغائباتِ   هُنَّ 

           ر منفصل معمولاً در ابتداى جمله مى آید و ضمیر متصل بعد از کلمه آمده و به آن می چسبد.  ـضميـ ١ 

ـ  هُ « متصل ـ چنانچه حرف ماقبل ضمائر ٢  ـما  ـنَّ ـ هُ ـ هُ ـم ْ   تِ به صور  ساکن یا مکسور باشد، ضمائر مذکور» هُ

 آورده می شود؛ مانند: بِهِمْ ، عَلَيْهِمْ.» ـ هِنَّ ـ هِما ـ هِمْ  هِ « 

نکته
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  وزن در کلمات عربی  
كه از آن » عِلم « زبان عربی زبانی اشتقاقی است يعنی از يك كلمه ، كلمه های ديگری ساخته می شود مانندِ كلمۀ 

ساخته می شود لذِا شناخت وزن كلمات می تواند ما را در تشخيص و يا  …كلماتی چون: عالمِ ، علوم ، أعلم ، علامّه و 

يك كلمه بهترين راه اين است كه ابتدا آن كلمه را بخش نمائيم، سپس وزن ايجاد أنواع كلمه ياری نمايد. برای تعيين وزن 

قرار می گيرد به عنوان حروف أصلی (ريشه) و حروفی كه عيناً تكرار » ف ، ع ، ل « آن را بیاوریم؛ حروفی كه در مقابل 

  می شود به عنوان حروف زائد در آن كلمه تعیین می گردد؛ 

  مانند:
 
  

  

  

             ، به دومین حرف أصلی، »فاء الفعل « قرار می گیرد، » ف « به اولین حرف أصلی، چون در مقابل حرف  توجه:

         » ل « و به سومین حرف أصلی، چون در مقابل حرف » عین الفعل « قرار می گیرد، » ع « چون در مقابل حرف 

  می گویند.»  لام الفعل « می گیرد،  قرار

  در کدام گزینه تمام کلمات از یک ریشه (حروف أصلی ) نیستند؟ ـ ١٥
  .أعَْلَم تعَْليم ، ب) عَليم ،              حَکيم.                مَحْکوم ، أ ) حاکِم ،

  .مَضرْوب ، یَضرِبُ  د ) ضاربِ ،                             . ج ) عالمِ ، مَعلُوم ، يَعمَلُ 

  از حروف أصلى»  يعَمَلُ « و کلمۀ » ع ل م « از حروف أصلى » عالمِ و مَعلُوم « كلمات » ج « در گزینۀ 

  است.» ج « مى باشد؛ لذا جواب گزینۀ »  ع م ل« 

  در کدام گزینه وزن کلمات صحیح نیست؟ ـ ١٦
ل)         أ ) إحِْسان (إِفْعال) ، اجِْتِهاد (افِْتِعال)           ب) تكَْبيـر (تفَعيل) ، تعََلُّم (تفََعُّ

  د ) اسِْتِماع (اسِْتِفعال) ، انِْتِظار (انِفِعال)         ج ) مُجالَسَة (مُفاعَلَة) ، تظَاهُر (تفَاعُل)     

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  )٩٥(سراسرى هنـر          ليَسَتْ مِن الحُروفِ الأصليّةِ للِفعلِ:                 » النّون « عَيِّـنْ حَرفَ ـ ١٧
            انِكَْسرََ الإناءُ الزجّاجيُّ بِيَدِ الطِّفلِ غَفلَةً!أ ) 

  الطَّيِّبَةِ انتَْشرََتْ فِـي ساحَةِ دارنِا!رائحَةُ الأزهْارِ ب) 

         انِتَْخَبْتُ خَمْسَ مَقالاتٍ مِنْ بَيـن عَشرَْةِ كُتُبٍ لمُِطالَعتي!ج ) 

  قالَ اللّهُ تعَالَـى أنعَْمْتُكَ بِأكْثـَرَ مِنْ مأئتَي نعمةً، فَلِماذا لا تشَْكُرنُـي!د ) 

   حروف » نْفَعَلَ اِ « در جملۀ اول بر وزن » رَ ـانِكَْسَ « بدست آوردن حروف اصلی باید وزن را بشناسیم؛ فعلِ براى 

  جزء حروف زائده و جواب گزينه است، امّا» نون « قرار می گیـرد لذا » فعل « در برابر حروف أصلی » کسـر « 

  »نشـر و نخب « ، به ترتیب حروف أصلی  »افِْـتَعَلَ « بر وزن  در جملۀ دوم و سوم» نتَْخَبَ اِ انْتَشَـرَ و « فعلهای 

  را فعلــعلت اینکه چجزء حروف أصلی کلمه است؛ » نون « قرار می گیـرند لذا » فعل « در برابر حروف أصلی 

  ده این است که در فعلهای ـآم »افِْـتَعَلَ « بر وزن » نتَْخَبَ اِ انتَْشَـرَ و « ای ـو فعله »نْفَعَلَ اِ « بر وزن » رَ ـانِكَْسَ « 

  حرف » افِـ « بعد از  هم می باشد که در وزن» تَعَلَ افِْ « لذا بر وزن ، دهآم» ت « حرف » انِـ « بعد از  دوم و سوم

  علِ ـو ف»  أفْعَلَ « بر وزن »  مَ ـعَ ـنْ أَ « فعلِ ارم ـاما در فعل اول اینچنین نیست. و در جملۀ چه ، آمده است» ت « 

  مى باشد.» شكر « و » نعم  « حروف أصلى آنها به ترتيب»  يَفْعُلُ « بر وزن »  يشَْكُرُ « 

  راج  تِخْ  اسِْ  ج  ر  خ  حروف أصلی
  اسِْتِخْراج

  عال  تِفْ  اسِْ  ا  ت  س  اِ   حروف زائد
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  قسامِ فعل    أ  
          (رفت). مانند: ذَهَبَ  فعلی که بر انجام کار یا پدید آمدن حالت درزمان گذشته دلالت کند؛ ی(ماضی ساده) :ماض

  (می رود).  مانند: يَذْهَبُ  در زمان حال و یا آینده دلالت کند؛فعلی که بر انجام کار یا پدید آمدن حالت  : مُضارع

  ( برو).  ذْهَبْ اِ  :مانند فعلی که توسّط آن ایجادِ فعل ، در آینده طلب می شود؛ : أمر

  روش ساختـن فعل امر: 
  فعل أمر از فعل مضارع مخاطب به ترتیب زیر ساخته می شود:

  فعل حذف می کنیم. ـ حرف مضارعه یا همان ( ت ) را از اول۱

                 ـ چنانچه بعد از حذف حرف مضارعه، حرف بعدی ساکن باشد، از آنجایی که کلمات ابتداء به سکون خوانده ۲
، اَ ـ اِ  ـ اُ ) می افزاییم و حرکت آن را با توجه به حرکت دومین حرف أصلی ٱ نمی شوند به اول آن همزه ( أَ ـ إِ ـ أُ ، 

  الفعل )  به صورتی که توضیح داده می شود، قرار می دهیم. فعل ( عین 

                   ن الفعل ) حرکت ضمه ( ـُ ) داشته باشد، حرکت همزه را ضمه ( اُ ) ـاگر دومین حرف أصلی فعل ( عي  توضیح

                 ن الفعل ) حرکت فتحه ( ـَ ) یا کسره ( ـِ ) داشته باشد به همزه حرکت کسره ـو اگر دومین حرف أصلی فعل ( عي
   ( إِ ـ اِ ) می دهیم.

  ـ آخر فعل را به شكلى که توضیح داده می شود، مجزوم می کنیم. ۳

قرار می دهیم و در بقیۀ صیغه ـْ ) در اولین صیغۀ مخاطب از فعل مضارع به جای ضمّه ( ـُ )، علامتِ سکون (    توضیح

ها حرف نون را از آخر آن حذف می کنیم بجز صیغۀ جمع مؤنثّ؛ زیرا نونِ جمعِ مؤنث نونِ ضمیر است و حذف نمی 
  شود؛ مانند: 

  اخُْرُجْنَ) اخُْرُجْ ) ، (تخَْرُجْنَ  اجِْلِسْنَ ) ، (تخَْرُجُ اجِْلِسُوا) ، ( تجَْلِسْنَ اجِْلِسْ ) ، (تجَْلِسُونَ (تجَْلِسُ 

  ازجمله: ؛شود یمضارع ساخته م ماضی و یا نيز وجود دارد كه از فعل یديگر  یفعلهاعلاوه بر فعلهای مذکور 

  بر سر فعل ماضی ، فقط معنای آن منفی می شود؛ مانند: » ما « با آمدن حرف   ماضی منفی(ما + ماضی):

   ماذهَبَ= نرفت. 

                   ماضی استمراری  بر سر فعل مضارع، این فعل به زمان» کان « با آمدن فعل  استمراری (کان + مضارع):ماضی 

   = می رفت.ذْهَبُ یَ  ( می + بن ماضی+ شناسه ) ترجمه می شود؛ مانند: کان

         به صورت نهی  م می گردد وبر سر فعل مضارع، آخر این فعل همانند آخر فعل أمر مجزو » لا « با آمدن حرف  ی:نه

  = نرو. لاتذَْهَبْ ( نـ + بن مضارع+ شناسه) ترجمه می شود؛ مانند: 

و  بر سر فعل مضارع ، فعل مضارع  فقط به صورت منفی ترجمه می شود » لا « با آمدن حرف  ی ( مضارع منفی):نف

  وی.= نمی ر لاتذَْهَبُ در إعراب آن تغییری ایجاد نمی شود؛ مانند: 

بر سر فعل مضارع این فعل به صورت آینده ترجمه می شود؛ مانند : » سَوفَ « و » سـَ « که با آمدن حرف  مستقبل:

  .نوشت خواهم :أکْتُبُ  سَيَذهَبُ = خواهد رفت ، سَوفَ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مفرد است ولی به صورت ـ اگر انجام دهندۀ کار مثنی یا جمع باشد، فعلی که قبل از آن می آید همیشه ۱            

 سَفْرةٍَ عِلميَّةٍ. دانش آموزان به سفر علمی می روند.  إلَی مثنی یا جمع ترجمه می شود؛ مانند: يَذهَبُ الطّلاّبُ 

  و چنانچه فعل بعد از انجام دهندۀ کار بیاید با آن مطابقت می کند؛ 

  مؤمنان راست می گویند و در زندگی دروغ نمی گویند. . الْحَياةِ  فيِ  يکَذِبونَ  لا وَ  يَصْدُقونَ  مانند: الْمؤمِنونَ 

  تماً فعل است.حباشد » سَوفَ « و يا » سـَ « ،»لَمْ « ،»قد « از حروفِ  یكه قبل از آن يك یكلمه ا هرـ ۲

» فعل ماضى « بيايد حتماً » نا«و » تُ «، » تنَُّ «، » تمُْ «، » تُما«، » تِ «، » تَ «یا ضمائرِ » تْ «ـ اگر در آخر فعلى، حرفِ ۳

  آغاز می شود. » یـ ، تـ ، أ ، نـ « است و فعل مضارع نیز با یکی از حروف 

نکته
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   :»كانَ « تصريف فعل  جدول

للِمُتكلم
  هُحدَوَ 

للِمُتكلم  للِْغائبةِ   للِغائبِ   للِمُخاطَبَةِ   للِمُخاطَبِ 
  الغيرِ  مع

  للِغائباتِ   نَ ـللِغائبي  نِ ـللِغائبَتَيْ   نِ ـللِغائبَي  للِمُخاطَباتِ   نَ ـللِمُخاطَبي  نِ ـللِمُخاطَبتَي  نِ ـللِمُخاطَبَي

 كُنَّ كانوُا كانتَا كاناكُنْتُـنَّ  كُنْتُمْ كُنْتُماكُنْتُماكُنّاكانتَْكانَ كُنْتِ   كُنْتَ  كُنْتُ
  ايشان  شما  ما  او  تو  من

  فعل درست به كار نرفته است؟  در کدام گزینهـ ١٨
فينَةُ          صِغَرهِِ.    في الْکيمياءِ  عِلْمَ  إديسونُ  أحََبَّ  أ )   .غَرقِتَْ  ما وَلٰکِنَّها قَليلاً  انکَْسرََتْ  ب) السَّ

  .الضّيافَةِ  مِنَ  يَرْجِـعْنَ  الْجاراتُ  د ) أولٰئِكَ                    .الْيَميـنِ  عَلَی يَجلِسانِ  ج ) الْجيـرانُ 

  جمع مذکّر است و فعلی که بعد از آن می آید باید» الجــار « جمع مُکسّـر »  الْجيــــرانُ « كلمۀ » ج « در گزینۀ 

  باشد.که مثنی مذکر غائب است درست نمی »  يجَلِسانِ « باشد؛ لذا فعل يَجْلِسُونَ ) (  

  ؟ فعل درست به كار نرفته است در کدام گزینهـ ١٩
هَبيَّ في خاتَمَهَا أمُّي ب) لَبِسَ         أ ) ﴿ رَبنّا لاتجَْعَلْنا مَعَ القَومِ الظّالميَن ﴾                  .ميلادي حَفْلَةِ  الذَّ

نوبَ  يغَفِرُ  اللّٰهَ  ج ) ﴿ إنَّ  زَّ  يَزْرَعانِ  د ) الفَلاّحانِ        ﴾      …جَميعاً  الذُّ بيعِ  فِـي الرُّ   .الرَّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  تصريف فعل ماضى و مضارع نمونه اى از
  ترجمه  مضارع  ترجمه  ماضى نام صيغه  فارسى

 می رَوَم   أذهَبُ  رفتم  ذَهَبْتُ  هُحدَللِمُتكلم وَ  مفرد مذكر يا مؤنث من

 ذَهَبْتَ  للِمُخاطبَِ مفرد مذكر  تو
  رفتی

 تذَهَبُ 
  می رَوی

 تذَْهَبيـنَ  ذَهَبْتِ  للِمُخاطَبَةِمفرد مؤنثّ
 ذَهَبَ  للِغائبِ مفرد مذكر  او

  رفت
 يَذهَبُ 

  می رَوَد
 تذَهَبُ  ذَهَبَتْ  للِْغائبةِمفرد مؤنثّ

 می رَویم نذَهَبُ   رفتیم ذَهَبْتُ  رِـللِمُتكلم مع الغي مثنى و جمع مذكر يا مؤنث ما

  شما
 ذَهَبْتُما نِـللِمُخاطَبَيمثنى مذكّر

  رفتید

 تذَهَبانِ 
  می رَوید

 تذَهَبانِ  ذَهَبْتُما نِـللِمُخاطَبتَيمثنّى مؤنثّ
 تذَهَبُونَ  ذَهَبْتُمْ  نَـللِمُخاطَبيجمع مذكّر
 تذَْهَبْـنَ  ذَهَبْتُـنَّ  للِمُخاطَباتِجمع مؤنثّ

  ایشان
 ذَهَبا نِـللِغائبَيمثنى مذكّر

  رفتند

 يَذهَبانِ 
  می رَوَند

 تذَهَبانِ  ذَهَبَتا نِـللِغائبَتَيْ  مثنّى مؤنثّ
 يَذهَبُونَ  ذَهَبُوا نَـللِغائبيجمع مذكّر
 يَذْهَبْـنَ  ذَهَبْـنَ   للِغائباتِ جمع مؤنثّ

   نهىو أمرتصريف فعلنمونه اى از
  ترجمه  نهی  ترجمه  أمر نام صيغه  فارسى

  اذِهَبْ  للِمُخاطبَِ مفرد مذكر  تو
  برو

  لا تذَْهَبْ 
  نرَو

  لا تذَْهَبِي اذِهَبِي للِمُخاطَبَةِمفرد مؤنثّ

 شما
  اذِهَبا نِـللِمُخاطَبَيمثنى مذكّر

 برَوید
  لا تذَْهَبا

  نرََويد
  لا تذَْهَبا  اذِهَبا نِـللِمُخاطَبتَيمثنّى مؤنثّ
  لا تذَْهَبُوا اذِهَبُوا نَـللِمُخاطَبيجمع مذكّر
  لا تذَْهَبْـنَ  اذِْهَبْـنَ  للِمُخاطَباتِجمع مؤنثّ
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  ) ٧٢(سراسری ریاضی  کدام است؟» سَمِعتُ رجِالاً ............. عَن يوسُفَ «ـ فعل مناسب برای عبارت ٢٠
ثوُنَ أ )  ثوُنَ ب)                تـَتَحَدَّ ثُ ج )                يَـتَحَدَّ ثُ د )                 يَـتَحَدَّ                تـَتَحَدَّ

  و از آنجائی که  جمع مذکّر باشد؛ است و فعلی که بعد از آن می آید باید»  رَجُل« جمع مُکسّـر » رجِالاً « كلمۀ 

ثوُنَ فعل به همراه اسم آمده است باید از سوم شخص جمع استفاده کنیم یعنی صیغۀ جمع مذکر غائب   )  (يـَتَحَدَّ

حيحَ للفراغ: ـ عَيِّـن ٢١   ) ٨٠انسانی (سراسری »           خَبَـر انتصار مُقاتلي الإسلام.............  كُلُّكُم«الصَّ
               سَمِعْتُـنَّ د )                  سَمِعْنَ ج )                  سَمِعْتُمْ ب)                 سَمِعْناأ ) 

  جمع مذکر مخاطب (للمخاطبیـن) است، بنابر این فعلی را انتخاب می کنیمصیغۀ » كُلُّكُم « در » کُم « ضمیر 

  ». ب « که همین صیغه باشد یعنی گزینۀ 

  در کدام گزینه فعل ماضی استمراری به کار رفته است؟ ـ ٢٢
  .مُفيدَةً  الْعِلْميَّةُ  سَفْرتَنَُا ب) کانتَْ         عُمرەِِ.       مِنْ  السّابِعَةِ  فِـي إدِيسون أ ) کانَ 

تنَا د ) كانتَْ أخُتي قَدْ ساعَدَتْ                            .بيَتاً  يَصْنَعونَ  الْعُمّالُ  ج ) کانَ    .جَدَّ

 ..........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

 اعداد اصلی و ترتیبی 
              شش )  سِتّ ( ،خَمْس ( پنج )  ،أرَبَع ( چهار ) ( سه ) ،  ثلاَثدو ) ،  اثِنْانِ و اثِنَْيْـنِ (( یک ) ،  واحِدبه عددهای 

اثِنا عَشَـرَ و اثِنَيْ عَشَـرَ ( دوازده ) ، ( یازده ) أحدَ عَشَـرَ ، عَشْـر ( ده ) ، تِسْع ( نه ) ، ثَمانـي ( هشت ) ، سَبْع ( هفت ) 
            الخامِس ( پنجم )  ،الرَّابِع ( چهارم) ( سوم )  الثَّالثِدوم ) ،  ( ( یکم ) ، الثَّاني الأوّلو به عددهای  أعداد أصلی

ادِس ( ششم )  ابِع ( هفتم ) ، السَّ   الحادِيَ عَشَـرَ ( یازدهم )، العاشِـر ( دهم )  التَّاسِع ( نهم )، الثَّامِن ( هشتم ) ، السَّ
  می گویند.  أعداد ترتیبیالثانِـيَ عَشَـرَ ( دوازدهم ) 

 :مؤنث اين أعداد به شكل ذيل است  
                    خَمْسَة ( پنج ) ،أرَبَعَة ( چهار ) ( سه ) ،  ثلاَثةَدو ) ،  اثِنَْتانِ و اثِنَْتَيـْنِ (( یک ) ،  واحِدَة أعداد أصلی:

                    إحْدَى عَشَـرةَ ( یازده )، عَشَـرةَ ( ده ) ، تِسْعَة ( نه ) ، ثَمانـيَة ( هشت ) ، سَبْعَة ( هفت ) ، سِتَّة ( شش ) 
  اثِنتا عَشَـرةَ و اثِنَتَيْ عَشَـرةَ ( دوازده )

                    الخامِسَة ( پنجم ) ،الراّبِعَة ( چهارم) ( سوم )  الثاّلثِةَدوم ) ،  ( ( یکم ) ، الثاّنِيَة الأوُلَـى عداد ترتیبی:أ 
ادِسَة ( ششم )  ابِعَة ( هفتم ) ، السَّ امِنَة ( هشتم ) ، السَّ                    التَّـاسِعَة ( نهم ) العاشرَِة ( دهم ) ، الثَّـ

  الثانِيَةَ عَشرََة ( دوازدهم )، الحادِيَةَ عَشرََة ( یازدهم ) 

  ساعت  
  صلی ترجمه می شود؛ مانند: إعلام ساعت از أعداد ترتیبی استفاده می شود اما به صورت أ براى 

  ( الآن ساعت چند است؟ ) .تَماماً  الآْنَ؟ الَتّاسِعَةُ  السّاعَةُ  کَمِ 

بعُ  وَ  الَْواحِدَةُ  / تَماماً  الَْخامِسَةُ   رُبعاً  إلاّ  النِّصفُ / الَسّادِسَةُ  وَ  الَثاّمِنَةُ  / الرُّ
  پنج تمام     /     یک و ربع     /   هشت و نیم   / یک ربع مانده به شش   

  رنگها  
  می آید: معمولاً رنگ ها در زبان عربی در مذکّر بر وزن أفْعَل و مؤنثّ بر وزن فَعْلاء 

                   ( سفید ) ، ـ بَيْضاء ( زرد ) ، أبْيَض ـ صَفْراء ( سبز ) ، أصْفَر  ـ خَضْـراء رـ( آبی ) ، أخْضَ ـ زَرقاء أزْرَق 
  ( قرمز ). ـ حَمْراء ( سیاه ) ، أحَْمَر  ـ سَوْداءأسوَد 

  فصلها  
تاء ( زمستان ).«  يْف ( تابستان ) ، الخَريف ( پاییز ) ، الشِّ بیع ( بهار ) ، الصَّ  الرَّ
   ایام هفته  

بْت ( شنبه ) ،  الأحَد ( یکشنبه ) ،  الإثنَْيـْن ( دو شنبه ) ،  الثُّلاثاء ( سه شنبه ) ،  الأربِعاء ( چهار شنبه ) ،                   السَّ
 الخَميس ( پنج شنبه ) ،  الجُمُعَة ( جمعه ).  
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 کلمات پرسشی  
کلمات آنها و پاسخ مناسب به این ه نمونه هایی از در زبان عربی به کلمات پرسشی اسم یا حرف استفهام می گویند که ب

  اشاره می گردد:

  پاسخ  ترجمه  اسم یا حرف استفهام

  آیا  »هل « و » أ « 
  نعََم و لا ؛ مانند: 

. قَلَمٌ  لا؛ عِنْدي ؟أزرَقُ  قَلَمٌ  عِندَكَ  هَل   أخضرَُ
  »مَنْ + ضمیر « 

  »مَنْ هِيَ « ، » ٍمَنْ هُوَ « 
  چه کسی

  نسبت أشخاص؛نام ، حرفه يا 
  أنا مُديرُ المكتبةِ. مَنْ أنتَ؟مانند: 

  مال كيست  »لمَِنْ « 
  لـ + نام يا عنوان أشخاص؛

  لمَِن، تِلكَ السَيّارةُ؟ لمُِديرِ المدرسةِ.مانند: 

  »ماذا « ، » ما « 
  »ما هِيَ « و » ما هُوَ « 

  چه ، چه چیز  و چیست
  نام و يا عناوين أشخاص ، أشياء و ... ؛

  .هذا عِنَبٌ  ؟مانند: ما هذا
  .جَوّالُ أخي ؟و مانند: ماذا عَلَی المنِضَدَةِ 

  چرا  »لمِاذا « 
  لـِ یا لأِنَّ ( زيرا ) + بيان علت؛ مانند: 

  الْغُرفَةِ؟ خارِجَ  دَرسَْکُما تکَتُبانِ  لمِاذا
  .جِدّاً  لَطیفٌ  الْجَوَّ  لأِنَّ 

  كجا  »أيْنَ « 

 خَلْف ، أمامَ ، تحَْتَ ، ،از مكان ها و جهت ها مثل فَوْقَ 
هُنا ، هُناکَ و ... استفاده  عَلَی ، في ، بَیْنَ ، حَوْلَ ، عِنْدَ ، جَنْبَ ،

   می شود؛
فينةُ    .فـي الخَليجِ الفارسيِّ  ؟مانند: أيْنَ السَّ

  »مِنْ أیْنَ « 
از کجا ، أهل کجا ، 

  کجایی
  نام شهر ، روستا ، كشور و ... ؛

  أنتَ؟ أنا مِنْ إيران ( أنا إيرانيٌّ )مانند: مِنْ أيْنَ 

  کِی ، چه وقت  »مَتَى « 
 ، مَساء ، صَباح ، غَد ، أمْسِ  ، شامل زمان شود؛ مثل: الْيَومَ 

  و ... ... بَعدَ  ، ... قبَلَ  ، لَيل
  . دَقيقَةٍ  بَعْدَ  الْمِنضَدَةِ؟ ألْعَبُ  کُرةََ  تلَعَبُ  مانند:مَتی

  چند ، چقدر  »كَمْ « 
  مَقادير استفاده می شود؛از أعداد و 

  .سِتَّةٌ  ؟مانند: کَمْ لاعِباً في الصّورةِ 

  كدام  »أيّ « 
انتخاب يك مورد از چند مورد یا یک موضوع از چند 

  موضوع؛ مانند: 

ةٌ. بِرَأيِك؟ الطِّبُّ مِهنَةٌ  مُهِمٌّ  شُغلٍ  أيَُّ   مُهِمَّ

  چگونه  »كَيْفَ « 
  کیفیت و حالت بیان می شود؛ مانند:

  حالُكَ؟ الحمدُ للّهِ ، أنا بِخَيْـرٍ. كَيْفَ 
      

   است؟ کدام گزینه» سُوَرِ القرآنِ؟  بِدايَةِ  في کَم قلُْ «  جواب صحیح سؤالـ ۲۳

  د) عَشْـرةٌَ                      ج) سَبْعَةٌ                           ب) أربَعَةٌ                   أ ) ثلاَثةٌَ        
  یعنی عدد »ب « شروع می شود، گزینه » قلُ « به اینکه چهار سوره از سوره های قرآن کریم  با کلمۀ با توجه 

  را انتخاب می کنیم.» چهار « 
  

هْرِ؟  في أسُْبوعاً  کَمْ «  جواب صحیح سؤالـ ٢٤    است؟ کدام گزینه» الشَّ

  د) عَشْـرةٌَ                     ج) سَبْعَةٌ                               ب) أربَعَةٌ                   أ ) ثلاَثةٌَ     

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
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  است؟  کدام گزینه »الآْنَ؟  السّاعَةُ  کَمِ  «جواب صحیح سؤال ـ ٢٥
بعُ                   وَ  أ ) الثاّلثةُ    رُبعاً  إلاّ  ب) الثاّلثةُ                   الرُّ

بعُ                  وَ  ج) الَْواحِدَةُ    رُبعاً  إلاّ  د) الَْواحِدَةُ                   الرُّ
بعُ « را انتخاب می کنیم که کلمۀ » ج « با توجه به اینکه ساعت يك و ربع است گزینۀ    »الَوْاحِدَةُ «  بعد از» الرُّ

  آمده است.» وَ « و حرف 
      

   است؟ کدام گزینه» الآْنَ؟  السّاعَةُ  کَمِ «  جواب صحیح سؤالـ ٢٦

  الرّبع وَ  ب) الَثاّمِنَةُ                  النِّصفُ                  وَ  أ ) الَثاّمِنَةُ 

  رُبعاً  إلاّ  د) التّاسِعَةُ               النِّصفُ                    وَ  ج) التّاسِعَةُ 

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
      

   را كامل مى كند؟» الْغُرابِ ............. .  لَوْنُ «  عبارت کدام گزینهـ ٢٧

  د) أصْفَرُ                           ج) أخْضَـرُ                         ب) أسْوَدُ              أ ) أبْيَضُ         
  صحیح می باشد. » ب « با توجه به اینکه رنگ کلاغ سیاه است گزینۀ 

      

ماءِ ............. .  لَوْنُ «  عبارت کدام گزینهـ ٢٨   را كامل مى كند؟» السَّ

  د) أزْرَقُ                           ج) أخْضَـرُ                        ب) أحْمَرُ                 أ ) أصْفَرُ       

 ...........................................................................................................................  

  است؟  ترتيب فصلهاى سال کدام گزینهـ ٢٩
تاء.      يْف ، الشِّ بیع ، الخَريف ، الصَّ يْف.               أ ) الرَّ تاء ، الصَّ بیع ، الشِّ   ب) الخَريف ، الرَّ

تاء ، الخَريف.      بیع ، الشِّ يْف ، الرَّ تاء.                ج) الصَّ يْف ، الخَريف ، الشِّ بیع ، الصَّ   د) الرَّ

...........................................................................................................................  
  

   است؟ کدام گزینه» بيَتُ سَعيدٍ؟  أينَ «  جواب صحیح سؤالـ ٣٠

  د) عِندَهُ شارعٌ.                    ساحَةِ انِِقلاب.     ج) فـي         ب) إلـى المدَرسَةِ            أ ) بَعدَ الظُّهر     
  محل سکونت میدان انقلاب )» ( ج « مكان خانۀ سعید را می پرسد گزینه »  أينَ « با توجه به اینکه با کلمۀ 

  سعید را بیان می کند.

   است؟ کدام گزینه» لمِاذا تتََعَلَّمُ اللغةَ العَربيةَ؟ «  جواب صحیح سؤالـ ٣١

  أتعََلَّمُ لُغَةَ القرآنَ.             ؛ ب) لا                   أ ) لأِنَّها لُغَةُ الإسلام.                   

  د) أتعََلَّمُ اللغةَ العَربيةَ في المدَرسةِ.                        اللغةُ العَربيةُ لَنا.            ؛ ج) نعََم

...................................................................................................... .....................  

...........................................................................................................................  
      

  )٨٢(سراسرى هنـر                                                                            عَيِّـن الخطأ: ـ ٣٢

  .علی المنَضَدةِ واحدة ٌ کتابٌ وَ إثنانِ قَلَمانِ ب)                  .دُعيَت ثَمانِي مُعَلِّماتٍ إلی المراسِيمِ أ ) 

  .لهِذهِ الصفحةِ عَشرَةُ سُطورٍ فقطد)                       .للصّفِّ أرَبَعَةُ أبَوابٍ و نافذتانِ ج) 
  و همچنین در ادامه» کتابٌ واحدٌ «کتاب مذکر است، عدد نیز باید بعد از آن بصورت مذکر بیاید: »  ب« گزینه  در

   غلط است.» ب « لذا گزینۀ ». قلََمانِ إثنانِ «عدد دو (إثنان) هم باید بعد از قلمان بیاید: 
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  و ترکیب اضافیترکیب وصفی  
 شود؛ مانند:  می ناميده صفت که آوريم می ويژگی چند یا يک برايش که است اسمی ،موصوف 

  کوشا ) ( دانشجویانی مُجتَهِدونَ  کوچک )             طُلاّبٌ  آزمايشگاهی صَغيـرٌ ( مُخْتَبَـرٌ 

  تقریباً یکی است از جمله: موصوفبا  صفتهمانگونه ملاحظه کردید ویژگی های 

  جنس ( مذکر و مؤنث ) ، عدد ( مفرد ، مثنی ، جمع ) و حرکات ( ـَ ـِ ـُ ـً ـٍ ـٌ ) 

 :چنانچه موصوف جمع غیر عاقل باشد صفت به صورت مفرد مؤنث می آید؛  توجه 
  ( موادّ شیمیایی )مانند:  الْمَوادُّ الْکيمياويَّةُ 

 شود؛ مانند: می داده نسبت )الیه مضافٌ  يعنی( خودش از بعد اسم به که است اسمی ،مضاف 
  صَديقي ( دوستِ من )    دانشگاه )  ( دانشجویانِ  الْجامِعَةِ  طُلاّبُ  مدرسه )   ( آزمايشگاهِ  الْمَدرسََةِ  مُخْتبَـرُ 

             نمی گیرد و مضاف إلیه اگر اسم مفرد باشد معمولاً حرکت » تنوین « و » أل « همانگونه ملاحظه کردید مضاف 
  ـٍ ) می گیرد. یا تنوین جر ( ) ( ـِ  کسره

 ترکیب وصفی ـ اضافی  
در زبان فارسی اگر کلمه ای هم صفت و هم مضاف إلیه داشته باشد اول صفت سپس مضاف إلیه می آید؛ مانند: 

 مَزْرَعَتُنَامی آید؛ مانند:  مدرسۀ بزرگ ما ؛ امّا در زبان عربی این ترکیب برعکس است یعنی اول مضاف إلیه سپس صفت
  کوچکم ) الأْصغَـرَ ( برادر أخَي الْکَبيـرةَُ (مزرعۀ بزرگ ما ) 

 :اسم + ضمیر متصل = مضاف و مضاف إلیه   مانند: خاتـَمهَا ( انگشتـرش ) نکته  

  تركيب وصفى ـ اضافی وجود دارد؟  در کدام گزینهـ ٣٣
  ب) النَّومُ أخُ الموَتِ.                      شَيطانٌ.               السّوءِ  أ ) جَليسُ 

  عَمَلِکَ الصّالحِِ.             عَلَی کَ د) أشَْکُرُ                   الَعِلْمُ كَنْـزٌ عَظيمٌ.                    ج)

  »ج « گزینۀ و در افـى  تركيب اض »أخُ الـمَوتِ «  تركيب» ب « در گزینۀ  ،»السّـوءِ  جَليسُ «  تركيب» أ « در گزینۀ 

  ترکیب وصفی ـ اضافى است.»  عَمَلِکَ الصّالحِِ » « د « و در گزینۀ  تركيب وصفى است.» كَنْـزٌ عَظيمٌ «  تركيب

  عَمَلِ: مضاف و موصوف + کَ: مضاف إليه + الصّالحِِ: صفت )(  

  )٧٧ (آزاد انسانی                                           ؟وفُ وصُ المَ  وَ  فةُ الصِّ  تِ لَ عمِ تُ فِـي أيُّ عِبارةٍ اسْ ـ ٣٤

  .هاغارِ صِ لِ  اً شّ عُ  ميلةٌ جَ  ورةٌ صفُ عُ  تْ نَ بَ ب)                               .بادهعِ لِ  ةَ نَّ جَ الْ  هُ اللّ  دَّ عَ أَ أ ) 

               .سِ فْ النَّ  ى صلاحِ ـإل داعيةٌ  نَ ـالحيالصّ  ةُ سَ جالَ مُ د)       . الأشجارَ  قَ لَّ تسَ تَ  نْ أَ  يعُ طتسْ لا تَ  بَ عالِ الثَ  إنَّ  ج)

   »صلاحِ النَّفْسِ « و»مُجالَسَةُ الصّالحيـنَ « » د « و در گزینۀ  »صِغارهِا « » ب « در گزینۀ  ،»عِباده « » أ « در گزینۀ 

  » ب« گزینۀ  جواب سؤاللذا  تركيب وصفى است.» عُصفُورةٌ جَميلةٌ « »  ب« و در گزینۀ  تركيب اضافـى  هستند

  ضمیر متصل است و در              » أ « ندارد و مضـــــــــاف إلـیـه در گزینۀ » أل « همانگونه ملاحظه کردید مضاف  است.

  آمده است که شباهتی با مضاف ندارند، امّا در ترکیب وصفی موصوف و صفت کاملا به» أل « گزینه های دیگر با 

  هم شبیهند. 

  )٨٠ (آزاد انسانی                                                ي؟ـركيب إضافتأيُّ عِبارةٍ لا تشَْتَمِلُ عَلىَ ـ ٣٥

  .هُ نُ حسِ ما يُ  الإنسانِ  ةُ قيمَ ب)                              .لطَ البَ  هَ ي اللّ قِ تَّ يَ  نْ ا مَ إنمّ أ ) 

               .ىدَ العِ  إرغامُ  لمِ العِ  ديادِ ي ازْ ـفِ د)                             .لِ مَ العَ  لاحُ إصْ  لمِ العِ  مالُ جَ  ج)

   » د« در گزینۀ  و »عَمَلِ ـلاحُ الـإصْ « و  »مالُ العِلمِ ـجَ « »  ج« در گزینۀ  ،»يمَةُ الإنسانِ ـق« »  ب« در گزینۀ 

  است.» أ « لذا جواب سؤال گزینۀ ترکیب های إضافی هستند »إرغامُ العِدَى « و  »ازدْيادِ العِلمِ « 
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  تركيب وصفى وجود دارد؟  در کدام گزینهـ  ٣٦
مْعِ.     ثقَيلَ  إدِيسونُ  ب) کانَ                 کارون.     نهَْرِ  عَلَی الأْبيَضُ، أ ) الَْجِسرُْ    السَّ

نيا ج) ماءِ  مِنَ  تنَْزلُِ  د) الَصّاعِقَةُ                  مَزرَعَةُ الآخرةِ.                  الَدُّ   الرَّعْدِ.              مَعَ  السَّ

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  تركيب اضافی وجود ندارد؟  در کدام گزینهـ ٣٧
نَواتُ  هيَ  ب) الَطُّفولَةُ            عُمرەِِ.    مِنْ  السّابِعَةِ  فِـي إدِيسونُ  أ ) کانَ    الحَياةِ.     مِنَ  الأْوُلَی السَّ

  أصفهان.              مُحافَظَةِ  فـي الإْمامِ، د) مَسجِدُ              بَغداد.        مَدينَةِ  فـي الْمُتَنَبّي تِمْثالُ  ج)

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  فن ترجمه  

باشد، اسم اشاره به صورت مفرد » أل « کلمه ای که بعد از اسم اشاره می آید دارای چنانچه همانطور بيان شد ) ١

  ترجمه شده و كلمه يا کلمات بعد از آن، جمله را کامل می کنند؛ مانند: 

  این دانش آموزان، در مسابقۀ حفظ قرآن موفق هستند. .الْقُرآنِ  حِفْظِ  مُسابَقَةِ  في ناجِحاتٌ  الطّالباتُ، هٰؤلاءِ 

  :مانند است؛» بايد  تو  «و » است لازم تو بر«  معنای به » عَلَيكَ بـ « ) اصطلاح ٢

  بر تو لازم است خارج شوی ، تو باید خارج شوی. عَلَيْكَ بالخُروجِ = 

 كلمه هات باید به ضمائر ، اسمها و دیگر ) برخی از صیغه های فعل مضارع به هم شبیه هستند برای ترجمه درس۳

  توجه نمود؛ مانند:  

  کنی. می کار خوب تو نجّار، ای .جَيِّداً  تعَمَلُ  أنتَ  نجَّارُ، يا

 .کند می کار آزمایشگاه در دختـر المخُتَبـَر. اين فيِ  تعَمَلُ  الْبِنتُ  هٰذِهِ 
   أيضا؟ً تکَْتُبانِ  أنتُما أَ  واجِبَهُما؛ تکَْتُبانِ  الْبِنْتانِ  هاتانِ 

  ؟ نویسید می؛ آیا شما هم نویسند میاین دو دختـر تکلیفشان را 

  رود؛ مانند:  می کار به مالکيّت برای »لـِ ، لَـ : برای «  یا» عِندَ : نزد «  کلمۀ گاهی) ۴

  .داری زيبايی های گلُ .جَميلَةٌ  أزهارٌ  عِنْدَكَ          .دارد نيکو های نام الْحُسنَی﴾ خدا الأْسماءُ  ﴿للِّٰهِ 

بر سر فعل مضارع بیاید و فعل مضارع تغييـر نكند معمولاً برای » لا « بر سر فعل ماضی و کلمۀ » ما « ) اگر کلمۀ ٥

  .گویم نمی دروغ من لا أکَْذِبُ  مانند: أنَا ؛منفی کردن است

  آنها به خودشان ستم کردند.أنفُسَهُم﴾ ما به آنها ستم نکردیم اما  ظَلَموا وَلٰکِنْ  ﴿ما ظَلَمْناهُم

  استفهام یا پرسشی است؛ مانند:» ما « و در غیر اینصورت معانی دیگری دارد که یکی از معانی کلمۀ 

  راستت؟ دست در چيست آن موسی، موسی﴾ ای یا بِیَمینِكَ  تِلْكَ  ﴿مَا

              معنای  هب » مَفْعول«  وزن و » حالت دارندۀ يا دهنده انجام«  معنای به » فاعِل« در زبان عربی وزن  ) معمولاً ٦

  مَحْمود = ستوده. حامِد = ستاينده ، :مانند است؛ » شده انجام« 

گذشت؛ امّا برخی از أفعال هستند که معمولاً با حروف خاصی آمده و »  ۷« أفعال در صفحۀ ) توضیحات فن ترجمۀ ٧

  همراه با آن حروف ترجمه می شوند. به نمونه هایی از این أفعال و ترجمۀ آنها توجه نمایید: 
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به                                                 کرد شروع : بِـ بَدَأَ گشت                   ...دنبالِ  : عَنْ  به                بَحَثَ  داد پاسخ : عَنْ  أجابَ 

  آوَرْد                                           :أتـَى بِـ        آوَرْد                             : بِـ دور شد از                     جاءَ   :بَعُدَ عَنْ 

  کرد ...احساسِ  : بِـ مسخره كرد                      شَعَرَ  : مِنْ  د                              سَخِرَ بُرْ  : بِـ ذَهَبَ 

  پرداختانجام داد ،  : بِـ قامَ                    گرفتتصميم  :  به                   عَزمََ عَلىَ  داد اجازه : لـِ سَمَحَ 

به دست آوَرْد                                           :حَصَلَ عَلىَ                               از  پُر شد : بِـ مَلأََ          به        شد نزديک : مِنْ  قَربَُ 
  

  ترجمه کدام عبارت صحیح است؟ ـ  ٣٨
  دقائقَ. بعد از چند دقیقه به سمت رودخانه می رویم.                  بَعْدَ  النَّهْرِ  إلَی أ ) سَنَذْهَبُ 

  شما دو کودک بین درختان بازی می کنید. .الأْشْجارِ  بَيْـنَ  الطِّفْلَتانِ  ب) تلَْعَبُ 

  اینها دوستانی هستند که ایستاده اند.  . واقِفونَ  الأْصدِقاءُ، هٰؤلاءِ  ج )

  ندارد. دوستی که است کسی غريب بيبٌ.لَيْسَ لَه حَ  مَنْ  د ) الَْغَريبُ 

  به صورت مستقبـل (خـواهـــــیم رفت)  »ســ « به دلیــــل حرف »  سَـنَذْهَبُ «  فعل» أ « در گزینۀ 

  به صورت سوم شخص» الطِّفْلَتانِ «با توجه به کلمه »  تلَْعَبُ «  فعل» ب « ترجمه می شود، در گزینۀ 

  به دلیل اینکه بر سرِ مشارٌ إلیه یعنی کلمه» ج « در گزینۀ  (غائب: بازی می کنند) ترجمه می شود، 

  به صورت مفرد (این دوســـــتان) »  هٰؤلاءِ « آمده است اسم اشاره یعنی » أل « حــرف » الأْصدِقاءُ « 

  صحیح است.» د « ترجمه می شود لذا گزینه 

  ترجمه کدام عبارت صحیح نیست؟ ـ ٣٩
  دارند. زيبايی باغ جَميلَةٍ. آنها حَديقَةٌ  أ ) لَهُم

مَا  ب) ﴿   إخوَةٌ. ﴾ تنها مؤمنان برادر هستند.  الْمؤمِنونَ  إنَّـ

  کَربَلاءَ. مرقد امام سوم در کربلاست.  في الثاّلثِِ  الإْمامِ  مَرقَدُ  ج )

  دانش آموزان به دقت درس می خوانند.  .بِدِقَّةٍ  يَدْرسُونَ  کانوا الَطُّلابُ  د )

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  کدام توضیح برای کلمه داخل پرانتز صحیح نیست؟ ـ ٤٠
   الأْسُْبُوعِ. ( الأرَبِعاء )      مِنَ  الراّبِعُ  أ ) الْيَومُ 

  الْمُستَوصَف ) الْمَرضی. ( لفَِحصِ  ب) مَکانٌ 

موع )  الْعَيْنَيـنِ. ( مِنَ  جاريَةٌ  قَطَراتٌ  ج )   الدُّ

لاةِ  مَکانُ  د )   الْمَسجِد )  الْمُسلِميـنَ. ( عِنْدَ  الصَّ

  غلط است. روز چهارم از هفته ( الثُّلاثاء: سه شنبه ) می باشد. » أ « گزینه 
 

  کدام توضیح برای کلمه داخل پرانتز صحیح نیست؟ ـ ٤١
  ( الفَلاّح ) .الأْرضِ  زِراعَةِ  فـي يَعْمَلُ  أ ) مَن

 ( الَنّارُ ) .غَيـرەِِ  وَ  الْخَشَبِ  احْتِـراقِ  ب) نتَيجَةُ 
حابِ. ( الَْمَطَرُ ) مِنَ  تنَْزلُِ  الَّتي الْماءِ  ج ) قَطَراتُ   السَّ

دیق ) يَطْلُبُ  بَلْ  الْخَيـرَ  لَكَ  يَطْلُبُ  لا الَّذي د ) هوَ  . ( الصَّ ـرَّ  الشَّ
 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
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حيحَ: ـ ٤٢   )٨٣(سراسری تجربی »     الآخَرينَ ما كانتَْ هؤلاءِ المؤمناتُ يَمدحْنَ أنفُسَهُنَّ عِندَ «عَيِّـن الصَّ

  أ ) اینها که از خود نزد دیگران ستایش می کردند، زنان با ایمان نیستند.                                

  ب) اینها زنان مؤمنی هستند که از خود در پیش دیگران ستایش نمی کنند.                                

  این زنان مؤمن خود را نزد دیگران مدح و ستایش نمی کردند.                                 ج)

  د) آن مؤمنان خویشتـن را در مقابل دیگری مدح نکرده اند.

  بصورت ماضی استمرای منفی ترجمه می شود، لذا جواب صحیح »یمدحن«با فعل مضارع » کانتما«منفی فعل 

   است که بصورت ستایش نمی کردند ترجمه شده است. »  ج« گزینۀ  

حيحَ: ـ ٤٣ يْبِ «عَيِّـن الصَّ بابِ احتـرام الوالدَيـنِ، خاصةً فـي أيّامِ الشَّ   )٨٣(سراسری رياضى »    عَلىَ الشَّ

                                  در زمان پیری آنها.  مخصوصاً ماست احتـرام والديـن، بر جوانان أ ) 

  رام بگذارند.ـدر زمان پیری، احت جوانان باید به والدین، مخصوصاً ب) 

                                 رام به پدر و مادر واجب گشته است. ـبخصوص در زمان جوانی، احت ج)

   ، لازم است.رام به والدین، هنگام سالخوردگی آنهاـدر جوانی، احتبخصوص د) 

  است. » ب« گزینۀ آمده است: جوانان باید ... لذا جواب صحیح  » ب« در گزینۀ + اسم = باید ، لازم است)  (عَلَی

  آمده: در جوانی لازم است ... » د « آمده: در زمان جوانی واجب گشته است ... و در گزینۀ » ج « در گزینۀ 

  درست نیست. » د « و » ج « نه بر جوانان لازم است، بنابر این گزینۀ 

  ترجمه کدام عبارت صحیح نیست؟ ـ ٤٤
  جمع آورى ميوه ها كرد. أ ) بَدَأَ الفَلاّحُ بِـجَمْعِ الفَواكِهِ. كشاورز شـروع به

  . باغ پُر از درخت پُرتقال بودب) کانَ البُستانُ مَمْلوءً بِأشجارِ البُـرتِقال. 

   نشستگی نیازمندیم. نحَْنُ بِحاجَةٍ إلـى التَّقاعُدِ. ما به باز  ج )

  د ) قَرُبَتْ الأمُّ مِنَ وَلَدِها. مادر از فرزندش نزديكتـر شد.  

  و در گزینۀ» پُر بود از « یعنی » کانَ مَمـلوءً بِـ » « ب«و در گزینۀ » شروع کرد به « یعنی » بِـ  بدََأَ » « أ«در گزینۀ 

  »نزدیک شد به « یعنی  »قرَبَُ مِن » « د«درست ترجمه شده است اما در گزینۀ » نيازمند « یعنی »  جةبحَا» « ج«

  » مادر به فرزندش نزدیک شد. « لذا ترجمه صحیح عبارت چنین است: 

  ترجمه کدام عبارت صحیح است؟ ـ ٤٥
داعِ. مادرت إحساس سـردرد مى كند. كَ تشَْعُرُ بالصُّ   أ ) أمُُّ

  برای من إجازه بگیـر. ب) اسِْـمَحْ لـي بالكَلامِ. با حرف زدن

مِ عِنْدَكَ؟   ج )   فشار خون نزد توست؟ آیا دستگاهأ ضَغْطُ الدَّ

  گفتگو کرد.الطّالبُ بَحَثَ عَنْ أصْدِقائهِ. دانش آموز با دوستانش بحث و  د )

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
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  می باشد؟»  !مُنَظَّماً  کُنتُ  نَفسِهِ: يالَيتَني فـي قالَ «  کدام عبارت ترجمۀ عبارتـ ٤٦

  »  در پیش خود گفتم: به درستی که من منظّم بودم. « أ ) 

  »  با خودش گفت: به درستی که من منظّم بودم. « ب) 

  »  در پیش خود گفتم: ای کاش منظّم بودم. «  ج )

  »  با خودش گفت: ای کاش منظّم بودم. «  د )

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  ترجمه کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟ ـ ٤٧
  لَهُ؟ چیزی برای او اتفاق نیفتاد؟  حَدَثَ  أ ) ماذا

 أصَدِقائِکُم. عيب دوستانتان را فاش نمى كنيد. عُيوبَ  تکَْشِفوا ب) لا
  اى آفريننده، یاد خداوند بر توست. .ج ) يا مَخْلوقُ، عَلَيْكَ بِذِكرِ اللّهِ 

 کانوا أنفُْسَهُمْ يَظْلِمونَ ﴾ وَلٰکِنْ  اللهُ  هُمُ ظَلَمَ  ما د ) ﴿ وَ 
 .کردند می ستم خويشتـن به خود ولی نکرد، ستم آنها به خدا و

...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  ترجمه کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟ ـ ٤٨
هرُ    دو ماه از سال جدّاً زیباست.للسّنَةِ جميلٌ جِدّاً.  الثاني أ ) الشَّ

   .الْعِلْمَ  إلاَّ  الإْنفاقِ، عَلىَ  یَنْقُصُ  شيَءٍ  ب) کُلُّ 

 .شود می کم  )انفاق( بخشيدن  دانش با جز به چيزی هر
   .کَالأْدََبِ  ميـراثَ  لا وَ  کَالْجَهْلِ  فَقْرَ  ج ) لا

 .نيست أدب مانند راثیـمي هيچ و نادانی فقری مانند هيچ
  .الْحَطَبَ  النّارُ  تأَکُلُ  کَما الْحَسَناتِ  يأَکُلُ  الْحَسَدَ  د ) إنَّ 

 همانا حسد نیکی ها را می خورد همانگونه که آتش هیزم را می خورد.
...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

  مفهوم کدام جمله به فارسی صحیح نمی باشد؟ ـ ٤٩
   .الْخُسرْانَ  حَصَدَ  الْعُدْوانَ  زَرَعَ  أ ) مَنْ 

  بد مارِ  از بوَد بدتر بد يارِ              بد يارِ  از گريز می توانی تا

   .الْجاهِلِ  صَداقَةِ  مِنْ  خَيْـرٌ  الْعاقِلِ  عَداوَةُ ب) 
  بوَد نادان که دوست آن از بهتـر          بوَد      جان غم که دانا دشمنِ 

   .أوسَطُها الأْمورِ  ج ) خَيْـرُ 
  دوست لايق هم و است دشمن لايق هم      نکوست؛      اندازه که دار نگه اندازه

   .الظّاهِرِ  زينَةِ  مِنْ  خَيْـرٌ  الْباطِنِ  د) زينَةُ 
  آدمیّت  نشان زیباست لباس همین نه      آدمیّت      جان به است شریف آدمی تن

 ...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
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یغه
ص

نس  
ج

  

  نام صيغه  تعداد
  ضمیر  به عربى

  فعل
  مضارع  ماضی

ب
غائ

  

کر
مذ

  

  می رَوَد  يَذْهَبُ   رفت  ذَهَبَ  هُوَ  للِغائبِ   مفرد

  می رَوَند  يَذْهَبانِ   رفتند  ذَهَبَا  هُما  للِغائبَيـنِ  مثنی

  می رَوَند  يَذْهَبُونَ   رفتند  اذَهَبُوْ   هُمْ   للِغائبيـنَ   جمع

ث
ؤن

م
  

  می رَوَد  تذَْهَبُ   رفت  ذَهَبَتْ   هِيَ  للِغائبَةِ  مفرد

  می رَوَند  تذَْهَبانِ   رفتند  ذَهَبَتَا  هُما  للِغائبَتَيْـنِ  مثنی

  می رَوَند  يَذْهَبْـنَ   رفتند  ذَهَبْـنَ   هُنَّ   للِغائباتِ   جمع

ب
 ط

خا
م

  

کر
مذ

  

  می رَوی  تذَْهَبُ   رفتی  ذَهَبْتَ   أنتَ   للِمُخاطبَِ   مفرد

  می رَوید  تذَْهَبانِ   رفتید  ذَهَبْتُمَا   أنتُما  للِمُخاطَبَيـنِ  مثنی

  می رَوید  تذَْهَبُونَ   رفتید  ذَهَبْتُمْ   أنتُمْ   للِمُخاطَبيـنَ   جمع

ث
ؤن

م
  

  می رَوی  تذَْهَبِيـنَ   رفتی  ذَهَبْتِ   أنتِ   للِمُخاطَبَةِ  مفرد

  می رَوید  تذَْهَبانِ   رفتید  ذَهَبْتُمَا   أنتُما  للِمُخاطَبتَيـنِ   مثنی

  می رَوید  تذَْهَبْـنَ   رفتید  ذَهَبْتُـنَّ   أنتُـنَّ   للِمُخاطَباتِ   جمع

ّم ل
تك

م
  

ث
ؤن

 م
 يا

كّر
مذ

  
  مفرد

للِمُتكلم
  وحده

  می رَوَم  أذَْهَبُ   رفتم  ذَهَبْتُ   أنا

  مثنى 

  يا جمع
  للِمُتكلم

  مع الغيـرِ 
  می رَویم  نذَْهَبُ   رفتیم  ذَهَبْنَا  نحَْنُ 

یغه
ص

نس  
ج

  

  نام صيغه   تعداد
  ضمیر  به عربى 

  فعل
  نهى  أمر

  

ب
 ط

خا
م

  

کر
مذ

  

  نرو  لا تذَْهَبْ   برو  اذِْهَبْ   أنتَ   للِمُخاطبَِ   مفرد

  نرَوید  لا تذَْهَبا  برَوید  اذِْهَبا  أنتُما  للِمُخاطَبَيـنِ  مثنی

  نرَوید  لا تذَْهَبُوا  برَوید  اذِْهَبُوا  أنتُمْ   للِمُخاطَبيـنَ   جمع

ث
ؤن

م
  

  نرو  تذَْهَبِيلا   برو  اذِْهَبِي  أنتِ   للِمُخاطَبَةِ  مفرد

  نرَوید  لا تذَْهَبا  برَوید  اذِْهَبا  أنتُما للِمُخاطَبتَيـنِ   مثنی

  نرَوید  لا تذَْهَبْـنَ   برَوید  اذِْهَبْـنَ   أنتُـنَّ   للِمُخاطَباتِ   جمع

 جدول تصریف فعل أمر و نهی به روش سنتّی 

 جدول تصریف فعل ماضى و مضارع به روش سنّتی 
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  » متوسطه لاوّ دورۀ  خلاصۀ قواعد« 
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ک

ی
رب

 ع
ان

زب
ر 

 د
ه

 

  عبارتند از:(پرسشی)برخی از اسمهای استفهام
مال كيست )  » ( لمَِنْ « چه کسی ) ، » ( مَنْ هِيَ « ، » ٍمَنْ هُوَ » « مَنْ + ضمیر « 
»  لمِاذا « چه ، چه چیز  و چیست ) ، » ( ما هِيَ « و » ما هُوَ « ، » ماذا « ، » ما « 

»  مَتَى « أهل کجا ، کجایی ) ، از کجا ، » ( مِنْ أیْنَ « كجا ) » ( أيْنَ « ( چرا ) ، 
 چگونه ).» ( كَيْفَ « كدام ) ، » ( أيّ « چند ، چقدر ) » ( كَمْ « ( کِی ، چه وقت ) ، 

أعداد أصلی   (سه) و ... ثلاَثدو) ، اثِنْانِ و اثِنَْيْـنِ ((یک) ،  واحِدبه عددهای 
سوم) و ... أعداد ترتیبی می گویند. ( دوم) ، الثاّلث( (یکم) ، الثـّانـي الأوّلو به عددهای 

  عةُ الآنَ الخامِسةُ.إعلام ساعت از أعداد ترتیبی استفاده می شود؛ مانند: السّابراى : توجه

عل
فـ

 

 است؛ » ة«  مؤنثّ اسم علامترین ـمهمت .مؤنثّ يا است مذکّر يا عربی در اسمی هر
یم  .طالبِ  :مانند ندارد؛ نشانه مذکّر طالبَِة. امّا مانند:

قس
ت

 از 
سم

ا
نس

ر ج
نظ

 
عدد

ظر 
از ن

ـم 
 اس

سیم
تق

 

ــم
ســ

ا
 

عل
ع فـ

ــوا
نـــ

أ
 

و انواع مختلفی دارد  کندمی کلمه ای است که بر حالت یا کاری در یکی از زمانها دلالت 
  که نمونه هایی از آن را ملاحظه می کنید: 

: اذِْهَبْ ( برو).   أمر ـــ رود) ی: يَذْهَبُ (م مُضارع ـــ : ذَهَبَ (رفت)ی ماض
:  (کان + مضارع) یاستمرار  یماض  ـــ = نرفت ماذهَبَ ): ی(ما + ماضیمنف یماض

 لاتذَْهَبْ = نرو. : )مجزوم + مضارع لا(ی نه ـــ رفت ی= م ذْهَبُ یَ کان 
 : مستقبلی ـــ رو  یلاتذَْهَبُ = نم: + مضارع) ، (لا )ی( مضارع منف ینف
  سَيَذهَبُ = خواهد رفت ، سَوفَ أکْتُبُ: خواهم نوشت.):مضارع+»سَوفَ«و»س ـَ«(

)  از مـانند : مِنْ (کلمه ای است که معـنای مستقلّی ندارد و باید با اسـم يا فـعل همراه باشد؛ 
به حروفی که تعريف آن گذشت و جزء اقسام کلمه می باشد  فـي ( در ) أ ، هَلْ ( آيا ). 

 حرف است:  ٢٨حروف معانی و به حروف الفبا حروف هجا می گویند که در زبان عربی دارای 
ـ سين ـ شين ـ صاد ـ ضاد طاء ـ أ (همزه) ـ باء ـ تاء ـ ثاء ـ جيم ـ حاء ـ خاء ـ دال ـ ذال ـ راء ـ زاء 

   ظاء ـ عين ـ غين ـ فاء ـ قاف ـ كاف ـ لام ـ ميم ـ نون ـ هاء ـ واو ـ ياء.

بر بيش از دو فرد، يا دو و جمع بر دو فرد، يا دو چيز مثنى  ،، يا يك چيز بر يك فردمفرد 
منة (مفرد مؤنثّ)،  ، المؤ (مفرد مؤنثّ) المؤمن؛ مانند: كندمی چيز دلالت 

  المؤمنينَ  ، المؤمنونَ (مثنی مؤنثّ)،  ِالمؤمنتانِ ، المؤمنتَين(مثنی مذکّر)، المؤمنَيِن  ، المؤمنانِ 
  ث سالم).(جمع مؤنّ  المؤمنات(جمع مذکّر سالم)، 

  . اجدالمسَ ؛ مانند:ندارد یعلامت خاص که رـر يا تكسيـجمع مكسّ و 
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به زمان باشد؛  اسم کلمه ای است که بر معنایی مستقل دلالت کند بدون اینکه مقرون
 و مضاف واقع شدن.» تنوین « ، » أل « عبارت است از حرف  سما یرين علامتهاـمهمت

  .كِتابُ الطالبِ الكتابُ ، كِتابٌ ، كِتاباً ، كِتابٍ ، مانند: 
  برخى از اسمها علامتهای مزبور را ندارند؛ مانند: ضمیر ، إشاره ، استفهام و ...




